
چند روایت برای آشنایی مدیران با کاربردهای مشاوره در مدرسه

نظارت کن!
مشاوره
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»ســازمان دادن« و »رهبری« از فنون مشاوره محسوب می شوند. ســازمان دادن در مشاوره به معنای تعیین خط مشی و 
چگونگی اجرای یک جلســة مشاوره است. منظور از رهبری جلسة مشــاوره هم این است که مشاور بکوشد مراجع را به 
دنبال خود بکشاند و ادارة جلسه را بر عهده بگیرد. سازمان دادن و رهبری مستلزم بهره مندی از شخصیتی است که توانایی 
ارتباط و مدیریت مؤثر را داشته باشد. این فنون در مدیریت هم کاملًا ضرورت دارند. مدیر مدرسه با تشخیص شرایط و اتخاذ 

تصمیم های سنجیده، باید فرایندهای مدرسه را سازمان بدهد و همة ذی نفعان را رهبری کند.

مدیر سرپایی!
آن سال شــرایط طوری پیش رفت که ناچار شد 
جمعی از نیروهای کم تجربــه را به عنوان همکاران 
مدیریتی و اجرایی مدرســه انتخــاب کند. یکی از 
معاونانــش را به عنوان مدیر برای مدرســه ای دیگر 
معرفی کرد. یک معاون هم منتقل شــد و به شــهر 
دیگــری رفت. روی کســی هم به عنوان جانشــین 
حســاب باز کرده بود، اما بــرای او هم اتفاقی افتاد 
که ناچار شــد مرخصــی بگیرد. کار مدرســه زیاد 
بــود و معاونــان و نیروهای اجرایــی از پس انجام 
امور و پاســخ گویی به مراجعــان برنمی آمدند. چند 
بار تعدادی از والدین بر ســر رســیدگی به مسائل 
انضباطی و درسی فرزندشان شاکی شدند و مدرسه 
و مدیریت آن را زیر ســؤال بردند. در این میان که 

خانم مدیر مراقب رفتار همکارانش بود تا دسته گل 
جدیدی به آب ندهند، از کار مشــاور مدرســه هم 

رضایت نداشت.
او مدیر باتجربه ای بود و هر سال با تقسیم وظایف 
و تفویض اختیــار منطقی، امور را به خوبی مدیریت 
می کرد. در اتاق خودش می نشست و اگر لازم می شد 
بعضی امور لازم را پیگیری یا مشکلات را حل وفصل 
می  کرد. دو هفته از آغاز سال تحصیلی نگذشته بود 
که خانم مدیر فهمید امســال با سال های قبل فرق 
می کند. امســال لازم بود در فضای مدرسه حضور 
بیشتری داشته باشد و به طور مستقیم بر امور نظارت 
کند. دیگر کمتر در اتاق مدیریت دیده می شــد. از 
صبح که وارد مدرســه می شد، همه جا بود. در اتاق 
معاونان، در حیاط، در کلاس ها، در سالن اجتماعات 
و جاهــای دیگر. هر کس ســراغ مدیر را می گرفت، 
باید می گشــت تا او را پیدا کند. خودش اســم این 
روش را »مدیریت سرپایی« گذاشت؛ مدیری که از 
اتاقش مدیریت نمی کند و چون لازم است، همیشه 
در مدرســه می گردد تا هم مراقب اوضاع باشد و بر 
امور نظارت کند و هم همــکاران به طور عملی و از 
نزدیک گردش امور را یاد بگیرند. مدیریت سرپایی 
جــواب داد. تعداد شــکایت ها و مراجعــات والدین 
به مرور کمتر شــد و آرامش به مدرسه بازگشت. با 
این همه، مدیــر لازم می دید همچنــان و تا زمان 

اطمینان از بهبود امور، به این روش ادامه دهد.
 در ایــن میان، یک نفر خیلی تحت تأثیر مدیریت 
ســرپایی قرار گرفت. او مشاور مدرســه بود. چند 
بــار فرصتی پیش آمــد تا با مدیــر صحبت کند و 
درک بهتــری از تجربه های مدیریتی او به دســت 
آورد. مشــاور هــم دیگر در اتاقش نمی نشســت تا 

دانش آموزان به او مراجعه کنند.
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نمی شود تو نیایی!
یک اردوی علمی برای بچه های پایة پنجم تدارک دیده بودند. 
رویة مجموعة مدیریتی مدرسه این بود که تعداد همراهان بچه ها 

در اردو زیاد باشد. برای همین، علاوه بر معلمان، معاونان و عوامل 
دیگر مدرســه و خیلی از موارد خــود مدیر هم با اردو همراهی 
می کردند. آقای مدیر به دو دلیل اعتقاد داشت که حداقل برای 
هرســه چهار دانش آموز باید یک همراه وجود داشته باشد. یکی 
بحث ایمنی بچه ها در اردو بــود و اینکه دانش آموزان به صورت 
تک تک تحت مراقبت باشند. دومی به کارکرد اردو مربوط می شد. 
برگزاری هدفمند و مؤثر اردو مستلزم آن است که بچه ها تمرکز 

داشته باشند. همراهان می توانند عامل این تمرکز باشند.
آن روز یکی از معاونان دنبال بهانه ای می گشــت تا همراه 
بچه ها نباشد. صرف نظر از مشغلة زیاد، یک دلیلش هم این 
بود که بچه های پایة پنجم بزرگ هستند و بهتر می توانند از 

خودشان مراقبت کنند.
آقای مدیر زیر بار نرفت و گفت: نمی شود تو نیایی! خودت 
می دانی کــه همراهی بچه ها در اردوها تــا چه اندازه مهم 

است. آماده شو! من هم می آیم. با هم برویم.

دادگاه مدرسه
اتاق مدیر شــلوغ بود. دو گروه از بچه هــا، یکی از پایة اول 
و یک گروه هم از پایة ســوم، در اتــاق بودند. موضوع اولی ها 
دعــوای کوچکی بود که بین دو نفــر از بچه ها پیش آمده و 
یکی دو نفــر دیگر هم درگیر ماجرا شــده بودنــد. ماجرای 
سومی ها سر مبصرشــدن بود و اینکه چرا مبصرشان عوض 
نمی شود؟ ســروصدای اولی ها به قدری زیاد بود که سومی ها 

فرصت نمی کردند حرفشان را بزنند.
این داستان در طول هفته چندبار تکرار می شد. بچه ها وقتی 
می دیدند کســی در مدرسه حرفشــان را تحویل نمی گیرد یا 
مشکلشان حل نمی شــود، به اتاق مدیر می آمدند. البته اجازه 
می گرفتند، ولی می دانستند خانم مدیر معمولًا آن قدر حوصله 

دارد که به حرفشان گوش کند.
گاهی معاونان مدرســه یا بعضی معلمان علنی یا پشت پرده 
ایراد می گرفتند و می گفتند چرا بچه ها باید اجازه داشته باشند 
بــرای هر موضوع کوچک و بزرگی پیــش مدیر بروند و وقت 
او را بگیرنــد. واقعاً هم گاهی موضوعــات  چنان جدی به نظر 
نمی رســیدند. گاهی هم به نظر می رسید بچه ها بیش از آنکه 
واقعاً مشکلی داشته باشــند، دنبال بهانه ای می گردند تا خانم 

مدیر را ببینند و با او هم صحبت شوند.
راز این کار مدیر چه بود؟ چــرا او باید این همه وقت صرف 

بچه ها می کرد؟ مگر یک مدیر کارهای مهم تری ندارد؟
در جلســة شــورای معلمان یکی از همکاران باســابقه و 
باتجربه این موضوع را پیش کشــید و طرح سؤال کرد. خود 
او دلیل و چرایی کار خانم مدیر را می دانست. سال ها بود با 
این مدیر کار کرده بود و از روش ها و فوت وفن های مدیریتی 

او اطلاع داشت.
خانم مدیر انگار دنبال فرصتی بود. امســال گروه معاونان 
مدرسه عوض شده بودند و غیر از یک معاون، بقیه هر کدام 
به دلیلی جــای دیگری رفته بودنــد. در جمع معلمان هم 
نیروهای تــازه وارد زیاد بودند. بنابرایــن، آن ها که قبلًا در 
مدرسه بودند، خیلی از رویة خانم مدیر تعجب نمی کردند و 
ابهامی نداشتند. مهم این بود که معاونان و معلمان تازه وارد 

هم توجیه شوند.
خانم مدیر گفت: »بچه ها باید در مدرسه فرصت داشته باشند 

با مهارت های زندگی آشنا شوند؛ به ویژه مهارت های ارتباط مؤثر، 
همدلی و تصمیم گیری. وقتی بچه ها در مدرسه درگیر مشکلی 
می شــوند، مثلًا دعوا و اختلافی پیش می آید، به نظر من این 
یک فرصت تربیتی اســت. اولًا اگر در مدرسه کسی به گفته ها 
و ادعاهــای بچه ها گوش و اهمیت ندهد، آن ها مشکلاتشــان 
را به شــیوه های دیگری حل می کنند که احتمالًا وضعیت را 
بدتر خواهد کرد. ثانیاً، بچه ها باید یاد بگیرند چگونه حرفشان 
را بزنند، چگونه به حرف دیگــری گوش بدهند، چگونه مدارا 
کنند، چگونه دعواهایشان را کنار بگذارند و چگونه با هم کنار 
بیایند. می دانم کار مدرسه زیاد است و شاید معاونان و معلمان 
وقت و حوصلة آن را نداشته باشند که برای هر موضوع به ظاهر 
کوچکی وقت بگذارند، اما اگر همین موضوعات را به حال خود 
رها کنیم و اهمیتی ندهیم، تنش های بین بچه ها زیادتر خواهد 
شــد. خواهش من از همة همکاران این است که با دانشی که 
از مهارت های زندگی دارند، مسائل و مشکلات پیش آمده بین 
بچه ها را به فرصتی برای آموزش همدلی و هم زیستی تبدیل 
کنند. این طوری، هم بچه ها ســازگاری را یاد خواهند گرفت و 

هم به مرور اختلافات و دعواهای بین آن ها کمتر خواهد شد.
چنــد روز بعد، هنگامی که باز عده ای از بچه ها در اتاق مدیر 
بودنــد، یکی از معلمان هم وارد اتاق شــد. با دیدن بچه ها به 
شــوخی گفت: باز چه خبر شده که همه دور خانم مدیر جمع 
شده اید؟ یکی از دخترهای پایة دوم خیلی سریع و آرام گفت: 

خانم! اینجا دادگاه مدرسه است!
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